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  چكيده

بـا مسـائل    پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، متخصصان و عالمان حوزه دين و سياست
در ايـن  . تفسيرِ متـون دينـي روبـرو شـدند    هاي نوينِعلمي، آراء سياسي تازه و روش جديد
هاي سنتي يـا  مجتهد شبستري با استفاده از روشمحمد مصباح يزدي و محمدتقي ميان، 

هـاي مختلـف و قصـد و    گيـري از روش  آنها با بهره. منوتيكي به سراغ متون ديني رفتندهر
. كننـد  عرضه مـي نيت متفاوت، دو گونه فهم و تفسير از متون ديني و مقولاتي چون آزادي 

گيـري از روش هرمنوتيـك قصـدگراي كـوئنتين اسـكينر و       نگارندگان در اين مقاله با بهره
مذهبي، به علت اصلي اختلاف آنهـا در  -اين دو شخصيت سياسيپرداختن به نيت و انگيزه 

تفسير متون ديني و تأثير ايـن برداشـت و تفسـير بـر مقولـه آزادي در آراء سياسـي آنهـا        
مجتهد شبستري با اتخاذ روش تفسيري و هرمنوتيكي و با قصد حفظ ايمـان و  . پردازند مي

كه قابليت پـذيرش   كند مياي تفسير انسانيت مؤمنان و تغيير وضع موجود، دين را به گونه
مصـباح يـزدي   . م با مدارا و تساهل را داشته باشدأاجتماعي باز تو-آزادي و شرايط سياسي

نيز با تأكيد بر روش سنتي و فقه محور، به قصد حفظ جايگاه دين در حوزه مسائل سياسي 
 ـ     راي تمـام امـور   و اجتماعي و با توجه به اينكه معتقد است ديـن برنامـه جـامع و كـاملي ب

اي بـراي رسـيدن بـه     دنيوي و اخروي انسان دارد، آزادي انسان را محـدود و آن را وسـيله  
اجتماعي ليبـرال  -سياسي اوضاعداند و  تري كه دين تعيين كرده است مي هاي متعالي هدف

   .كندرا نفي مي
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  مقدمه

به طور كلي تفسيري كه يـك متفكـر يـا عـالم دينـي از ديـن و مباحـث دينـي دارد بـر آراء          
، وقتي مفسـري قصـد دارد متـون دينـي را تفسـير كنـد      ، از طرفي نيز. گذاردتأثير مي اش سياسي

دو روش رايج كه امروزه انديشمندان ديني در ايران بـا آن بـه سـراغ    . ناگزير به اتخاذ روشي است
روشـي   ،محـور روش فقاهتي يـا فقـه  . فقاهتي و هرمنوتيكي استروند روشديني ميتفسير متون 

. فتوا و نظريات فقهي متمركـز اسـت  ، فكري عمدتاً حول مسئله مرجعيت از لحاظ سنتي است كه
فقيهـان و  ، حاميان اين روش مطرح است كه در طول تـاريخ فقـه و فقاهـت   ييعني اين مسئله برا

ما نيز بايـد   ،بنابراين .انداجتماعي و ديني چگونه انديشيده، سائل سياسيپيشوايان شيعه در باب م
امـا روش هرمنوتيـك كـه پژوهشـگران     . از آنها استمداد جـوييم ، با رجوع به نصوص و اين فتاوي

در تعاريف به معناي تأويل و فهم  ،روندديني در قرون جديد با آن به سراغ تفسير متون ديني مي
ها و فرا رفتن از ظـاهر  صد دارد معناي هر متن و سخن را با تنقيح پيش فهممتون آمده است و ق

در اين مقاله قصد ما بررسي تفسير ديـن و تـأثير آن بـر مفهـوم آزادي در آراء     . كلام كشف نمايد
انديشـمند دينـي معاصـر     دو اسـت كـه   يزدي و محمد مجتهدشبستريسياسي محمدتقي مصباح

هر دو از اين امـر  . گيرندر متون ديني از دو روش متفاوت كمك ميدر زمينه تفسيو  هستندايران 
، تمـدن جديـد  ، گيري از علم و صنعتآگاه هستند كه ديندارانه زندگي كردن و در عين حال بهره

 كـار چنـدان سـهلي   ، اجتمـاعي متناسـب بـا آن    -سياسي اوضاعداري و  جديد حكومت هايشيوه
، از اين رو. وجود آورده استه اي را در جهان اسلام بهسابقو معضلات فكري و مشكلات بي نيست

بـه قرائـت و   ، گيـري از دو روش متفـاوت هرمنـوتيكي و فقـاهتي     در مقام دو متكلم ديني با بهـره 
اي متفـاوت ديـده   مفهوم آزادي در آراء آنهـا بـه گونـه   ، تفسير متون ديني پرداختند كه در نتيجه

آراء مصـباح يـزدي و مجتهـد    اخـتلاف  « شـود كـه  ح مياين سؤال مطر، بر همين اساس. شودمي

، در پاسخ به ايـن سـؤال   »گرفته است؟ سرچشمهشبستري در خصوص مفهوم آزادي از چه عاملي 

مصـباح يـزدي و مجتهـد     در نظـر تفسير متفاوت از دين « شودمي عرضهفرضيه زير جهت آزمون 

تلاش خواهـد شـد   ، بارهدر اين  .»ستعلت اصلي اختلاف آراء آنها درباره مفهوم آزادي ا، شبستري

مكـاني و ايـدئولوژيكي در   ، زمـاني  اوضاعضمن بررسي تأثيرات ، اسكينر شناسي روشبا استفاده از 
تأثير اين نوع نگاه بر آراء آنهـا در  ، يزدي و مجتهد شبستري به ديننوع نگرش مصباح گيري شكل

   .دشوزمينه مفهوم آزادي بررسي 
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 چارچوب نظري

شود و از نظر ريشـه لغـوي   تفسير و تأويل شناخته مي، علم تعبير، در تعاريف 1منوتيكعلم هر
در ، پـل ريكـور   .)215: 1986هـداد،  ( ارتبـاط نيسـت   بي، پيامبر خدايان در يونان باستان 2با هرمس

، دارد مـي  دانـد و بيـان   مـي  اين علم را فـن تشـريح و توضـيح نمادهـا    ، »رسالت هرمنوتيك« مقاله

در . )9-21: 1371هـوي،   زكورن( نظريه عمل فهم در جريان روابطش با تفسير متون استهرمنوتيك 
نخست هرمنوتيك كلاسيك كـه  : شود مي كلي هرمنوتيك به چهار دسته تقسيمبندي  تقسيميك 
دوم هرمنوتيك رمانتيك كـه در صـدد   ، ي روشي به منظور تفسير متون مقدس بودوجو جستدر 

سوم هرمنوتيك فلسـفي كـه بـا هايـدگر     ، ز بدفهمي و سوء فهم بودروشي براي جلوگيري ا عرضه
كـرد و   مـي  و فهـم حقيقـت را دنبـال    دادنـد اسـتمرار  به آن پل ريكور و دريدا ، آغاز شد و گادامر

و  گـرا  هرمنوتيك روشي كه در عرصه علوم انساني تعميم يافتـه اسـت و دو طيـف زمينـه    ، چهارم
رجوع به ، گرا براي شناخت يك متنرويكرد زمينه، يك روشيدر هرمنوت. گيردرا دربر مي گرا متن

جهـت فهـم معنـاي آن مـتن     ، هاي آن و رويكرد قرائت متني تمركز بر خود متن رابستر و زمينه
رويكـردي شـكل گرفـت كـه     ، اما در نتيجه انتقاداتي كه به اين دو طيف وارد آمـد . داند مي كافي

را براي فهم متون اي  قرائت متني و زمينه شناسي روشي و. اسكينر استنماينده بارز آن كوئنتين
. كنـد اسكينر علاوه بر بررسي زمينه و بسترها بر قصد و نيت مؤلف نيز تأكيد مـي . داندناكافي مي
بـا  ( اعمـال و متـون   گيـري  شـكل ي هـا  همطالعه متن به تنهايي و بررسي صرف زمين ـ، به زعم وي

 نـد و بايسـتي  ا فهم آنها ناقص براي، )رساندبه ما ياري مي هاپذيرش اينكه در شرح متون و انديشه
  .)63: 1893اسكينر، ( شود ديگري نيز توجه به عوامل

 

  اسكينر شناسي روش
ي هـا  روشي است كه كوئنتين اسكينر در انجام پژوهش، ي فهم انديشه سياسيها يكي از روش

ده نقايصـي در مطالعـات تـاريخ    با مشـاه  ووي مورخ انديشه سياسي است . كار برده استه خود ب
اسكينر باور دارد كه براي فهم يـك ايـده يـا     .در صدد اصلاح اين مطالعات برآمد، انديشه سياسي

لف يا انديشمند رفت و با بازشناسي و تمركز بر باور يـا قصـد وي   ؤانديشه بايد سراغ نيت و قصد م
اي بـه معرفـي   قرائـت زمينـه   وي ضـمن نقـد دو رويكـرد قرائـت متنـي و     . به فهم معنا نايل آمـد 

باوري خود را با نقد قصـدگرايي كـالينگوود    اسكينر قصدگرايي و نيت. پردازدخود مي شناسي روش
به اين معنا كه مورخ يا ، كند را طرح مي »بازآزمودن« كالينگوود نظريه. كند در حوزه تاريخ آغاز مي

او . عمـل و كـردة او را كشـف نمايـد     بايد ذهن و نيت مؤلف را بازسازي كند تا معنـاي ، پژوهشگر

                                                 
1. Hermeneutics 
2. Hermes 
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گونـه كـه مـورد نظـر      براي رسيدن به قصـد و نيـت مؤلـف عـلاوه بـر بازسـازي آن      ، معتقد است
هايي كه در زمان تأليف متون در هـر عصـر وجـود     ها و ايده ايدئولوژيبه  بايستي ؛كالينگوود است

رهيافت اسكينر نه رويكـرد  ، توان اظهار داشت مي. ردكتوجه ، كند دارد و به عمل تفسير كمك مي
گيـرد كـه در آن بـا توجـه بـه      بلكـه در ميانـه آن دو قـرار مـي    ، اي است متني و نه رويكرد زمينه

 .)a 1988 :56اسـكينر،  ( شـود فهم مي مؤلفقصد و نيت ، متن تأليف موجود در زمان هاي ايدئولوژي
 .پنـدارد  خودكفـا و مسـتقل مـي   رويكرد قرائت متني به استقلال متن باور دارد و آن را يك ابـژه  

. وجود شخص يا مـؤلفي در پـس آن قائـل شـد    به آنكه  بي، وگو كرد توان با متن گفت مي ،بنابراين
عـام و فرازمـاني نيسـتند و    ، هـا ها و ايـده دارد كه انديشه مي اسكينر در مقام نقد اين رويكرد بيان

ن عمل يـا سـخني را بـه كسـي نسـبت      توا مين ،بنابراين. ندهستشان  هسؤالات زمان يي بهها پاسخ
نيز  گرا رويكرد زمينه .)همان( توانسته در مورد آن بينديشد يا آن كار را انجام دهددهيم كه او نمي

در بستر زمان و همـراه   ها هشود كه انديشمي در اين رويكرد بيان. هايي دارد كاستياز نظر اسكينر 
محصـور در زمـان    هـا  هبر اين اساس انديش. گيرندبا ساير امور عادي و معنوي در جامعه شكل مي

، ند شكل بگيرنـد ا توانند خارج از روابط و ضوابطي كه بر زمان و ديگر تحولات حاكم ميهستند و ن
از نظر اسـكينر ايـن رويكـرد از     هر چند. زمانه خود هستند اوضاعواكنشي به  ها هبه عبارتي انديش

اجتماعي و تاريخي را مقدمه شـناخت   اوضاع، شناسي وشرليكن اين ، كاراتر است گرا رويكرد متن
  . نهفته در خود عمل توجه داشته باشد بدون آنكه به قصد، دانداعمال مي

اسكينر معتقد است براي شناخت معناي اعمال و متون توجه به دو نـوع بافـت و زمينـه لازم    
1هـاي عملـي   است كه يكي شامل زمينـه 

 ـ    و ديگـري زمينـه     .اسـت  2دئولوژيكيهـاي زبـاني يـا اي
است كه مؤلـف آن  اي  ي جامعهها ههمان فعاليت سياسي مسئله انگيز با خصيص، هاي عملي زمينه

در واقـع نظريـه پـرداز    . )c 1988 :56اسـكينر،  ( دهد و متن پاسـخي بـه آن اسـت   راخطاب قرار مي
از  نظريـه سياسـي بخشـي   ، از ايـن رو . سياسي به معضلات سياسي جامعه واكنش نشان مي دهد

زمينه زباني يا ايـدئولوژيكي  . استسياست است و مسائل مطرح در نظريه محصول كنش سياسي 
درباره همان موضوعات يا مـوارد  ، از متون نوشته شده يا رايج در آن زماناي  نيز در واقع مجموعه

، از نوشـتن مـتن   مؤلفتوضيح آنكه براي فهم قصد . مشابه و مشترك در شماري از هنجارها است
چـون زبـان آميختـه بـا     . ايـدئولوژيكي حـاكم در آن زمـان آشـنا باشـيم      ايد با فضـاي ذهنـي و  ب

 نيـز الزامـي اسـت    مؤلفآشنايي با هنجارهاي حاكم بر زمان  مؤلفبراي فهم مقصود ، هنجاراست
توجه به زباني از سياست رايـج اسـت   ، منظور از زمينه ايدئولوژيك، بنابراين .)d1988 :104 اسكينر،(

كند و فراينـد   ها كشف معنا ميوي با توجه به اين زمينه .هنجارهاي رايج تعريف شده است ابكه 

                                                 
1. practical context 
2. Linguistic-Ideologic Context 
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 از نظر اسـكينر بـراي درك يـك   . آورد هاي دوگانه به دست مي توليد معنا را با توجه به اين زمينه
1عمل گفتاري قصد شده«

 اجتماعي فضاي، هاپاسخ، هابايد پرسش، كه در متن تجسم يافته است »

خاص در دسترس نويسنده را شـناخت و كـنش   ها و معانيواژه، مانه و همچنين مجموعه مفاهيمز
يا عمل كلامي خاص را در بستر قرار دادهاي زباني و اجتماعي آن جامعـه خـاص درك و تفسـير    

نويسنده و قراردادن مؤلف در بستر اجتماعي  با آگاهي از نيات ،بنابراين .)b2002 :88 اسكينر،( نمود
تـأليف ايـده يـا    ، توان گفت كه آيا قصد نويسنده از بيان سـخن يـا نوشـتن متنـي     مي اشو زباني
در مجمـوع از نظـر    .)b1988 :70 اسكينر،( بوده يا قصد انتقاد و ايراد از آن را داشته استاي  انديشه

بـا   فرايندي روشنگر است كه در آن اعمال در بستر اجتماعي و قصدي مـرتبط ، قصدگرايان تفسير
اي هـاي آگاهانـه  هدف تفسـير كشـف انديشـه   ، يعني در جهان فرهنگي خود عامل قرار دارد، خود

اي بلكه رمزگشايي از اين است كه عامل با رفتـار بـه شـيوه    ،است نيست كه از ذهن عامل گذشته
   .)a1988 :63 اسكينر،( خاص چه كرده است

 

  مجتهد شبستري از دين مصباح يزدي و تفسير زمانه و تأثير آن بر، زمينه

  مصباح يزدي ) الف

و يكـي  ) ره( سسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيؤيزدي بنيانگذار و مدير ممحمدتقي مصباح
او بـا پيـروزي انقـلاب اسـلامي در      .اسـت  ين حاميان گفتمان اسلام سياسي فقاهتيتر از برجسته

متناسـب بـا فهـم دينـي     و  شد در حوزه انديشه و فكر ظاهر، نظري برجستهنقش متفكر و صاحب
اوج حضـور  . پرداخـت  ها و افكار التقـاطي به مقابله با ماركسيست، و در كنار آيت االله بهشتي خود

زيرا . گرددباز مي 1376به بعد از دوم خرداد ، فرهنگي، اجتماعي، مصباح يزدي در عرصه سياسي
 ـ مناسبي ر هاي زمينه، اجتماعي كشور -در اين دوران فضاي سياسي ه ا براي ظهور افكار مختلـف ب

مفاهيم جديدي در عرصه ادبيات سياسي شكل گرفت كـه از جملـه   ، بارهدر اين . وجود آورده بود
وكالـت فقيـه در برابـر ولايـت فقيـه و تفسـير نـوين از        ، مهمترين آنها مطرح شدن جامعه مـدني 

 اوضـاع در آن اولـين اقـدام مصـباح يـزدي     . حقـوق بشـر اسـت   و  تكليـف ، آزادي، مفاهيمي چون
هاي قبل از خطبه نماز جمعه تهران از اواخر سـال  سلسله سخنراني عرضه، محيطي -ايدئولوژيكي

از ، هـاي مختلـف  گيري از تريبونها و بهرهدر ادامه نيز با سفرهاي متعدد به شهرستان. بود 1376
ت اين انديشـمند  نوع نگاه ديني و معرف. )416: 1388دارابي، ( دكرفهم سنتي از دين حمايت جدي 

اي است كه در ادامه به مهمترين اجتماعي ويژه -سياسي اوضاعمتأثر از تحولات و ، نسبت به دين
  .شودآنها پرداخته مي

                                                 
1.Elocutionary act 
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  برتري گفتمان اسلام سياسي فقاهتي، جدال بر سر فهم ديني

-پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و با استقرار اسـلام سياسـي در عرصـه عملـي سياسـي     
هاي به حاشيه رانده شـده  خرده گفتمان، اجتماعي-همزمان با بازگشايي فضاي سياسي، ماعياجت

مطـابق  ، ي آنـان هـا  سعي در هدايت جامعه و حمايت از حقوق مردم و آزادي، از سوي رژيم سابق
در ، اوضـاع از اين رو فهـم دينـي مناسـب بـا آن     ، فهم خود از دين و مسائل پيرامون خود داشتند

جريـان اسـلام سياسـيِ    ، ايـن  بـا وجـود  . لات روشنفكري و محافل ديني قـرار گرفـت  كانون مجاد
روز و از طرف ديگـر   وضعيتفقاهتي از يك طرف با كاربرد مفاهيم مذهبي و تفسير آنها بر اساس 

هـا و  نشـانه ، هاي مـذهبي و افـرادي چـون مصـباح يـزدي     توده، هاي روحانيتبه پشتوانه حمايت
  . هاي ديگر تثبيت كردوره سخت منازعه با گفتمانمفاهيم خود را در يك د

، تعهـد ، هاي محـدود و اسـلامي  هاي اسلام سياسي فقاهتي آزاديترين نشانهاز جمله برجسته
متـأثر از فهـم فقـاهتي از    ، از اين رو مصـباح يـزدي  . فقه و اجراي احكام اسلامي بود، نظارت علما

اجتمـاعي و فلسـفي آن تحقـق    ، سياسـي ، د اقتصاديداشت كه اسلام بايد در تمام ابعابيان ، دين
در برابـر مفـاهيمي چـون    ، بارهدر همين . اسلامي نيز فقاهت و عدالت استيابد و مبناي حكومت

سـيطره  ، خـدامحوري ، گرايي و حقوق بشر؛ بـر آزادي محـدود  ملي، اومانيسم، سكولاريسم، آزادي
  . )173-176: 1386، زاده حسيني( داشت بشر اسلامي و ولايت فقيه تأكيدحقوق، دين بر سياست

  

  اجتماعي دهه اول انقلاب و تثبيت فهم فقاهتي از دين -تحولات سياسي

-بـه تـدريج تحـولاتي نيـز در فضـاي سياسـي      ، يان فقاهتيگرا با منسجم شدن گفتمان اسلام
-ملـي  ،ها چون اسلام سياسي ليبـرال اجتماعي اوايل انقلاب روي داد كه بسياري از خرده گفتمان

اجتماعي را براي تقويـت فهـم   -راند و فضاي سياسي ها را به حاشيهگراهاي سكولار و ماركسيست
بـيش از پـيش   ، سياسي فقاهتي از دين و دفاع از آزادي مردم متناسب با ايـن فهـم   اسلام جريان

بـراي رسـيدگي بـه    ، هـاي انقـلاب  دادگاه، ايدئولوژيكي وضعيتاز جمله اينكه در آن . مناسب كرد
هـاي  ها با صدور حكم و اجراي آنها كه اعداماين دادگاه. اتهامات مقامات رژيم گذشته تشكيل شد

اي عـده ، در آن فضـا . موجود دامن زدند هايهاي بين جناحبر تنش، پي در پي را به دنبال داشت
اي ه ـهاي سريع دادگاهچون مهندس مهدي بازرگان و آيت االله شريعتمداري صراحتاً مخالف اعدام

رسـمي و علنـي بـا    صورت محاكمـه اين مجرمان و در غير آنها در صورت امكان عفو. انقلاب بودند
بازرگـان،  ( دانسـتند منصفه و وكيل را در زمره حقوق واضـح و ضـروري مجرمـان مـي    هيئت حضور

هـاي  قصـاص و سـاير مجـازات   ، اما جريان فقه محور با مطرح نمـودن اينكـه حـدود   . )136: 1361
هاي محلي را از همان اوايل انقـلاب  ها و برخي از كميتهدادگاه، از اسلام جداشدني نيست اسلامي

تفسير احكام جزايي و تطبيـق آنهـا در اختيـار فقهـا بـود؛      ، از آنجا كه قضاوت. با خود همراه نمود



  27/  ... يشهتفسير دين و تأثير آن بر مفهوم آزادي در اند

 سياسـي  اسـلام  اعمال شد و در نتيجه بسياري از مخالفـان ، هاي تدوين شده از سوي آنهامجازات
، اسـلام ها در مورد ناتوانيگرايان و ماركسيستكه مليسخناني، علاوه بر اين .قاهتي حذف شدندف

كردنـد  روحانيون و عالمان ديني در اداره اموره جامعه و خطر بـروز ديكتـاتوري دينـي بيـان مـي     
باعـث  اين امـر  . )247: 1382خواجه سروي، ( از طرف رهبر انقلاب و علما با واكنش روبرو شد صريحاً
 ـ، سازي زايد الوصفي نسبت به دو جريان مـذكور غيريتدر بين نيروهاي مذهبي شد تا  وجـود  ه ب

از اين زمان به بعد مصـباح   .آيد كه نتيجه آن قدرت يافتن بيش از پيش جريان فكري فقاهتي بود
در  هاي مورد نظـر خـود را  معاني و انديشه، هادال، يزدي همگام با گفتمان اسلام سياسي فقاهتي

  .باب تفسير دين بيش از پيش تثبيت و به تدريج محتواي عيني فهم ديني خود را آشكار نمود
، اجتمـاعي دهـه اول انقـلاب    -سياسـي  اوضـاع با طرح ولايت فقيه و اثبات و اسـتحكام آن در  

گيـري طـرح   توضيح آنكه با شكل. اجتماعي كشور به شدت تحت تأثير قرار گرفت-فضاي سياسي
مخالفـان نيـز از   ، شـد علاوه بر اينكه مخالفت با اين اصل مخالفت با اسلام تلقي مـي ، ولايت فقيه

از همين رو به تدريج حاميان جريـان  . شدندحوزه گفتمان اسلامي طرد شده و به ارتداد متهم مي
نمودنـد و در  گرايان فقاهتي اعتقاد به ولايت فقيه را مرز خـودي و غيرخـودي تلقـي    فكري اسلام

بـا  . خواستند تا به كساني كه به ولايت فقيه معتقد نيسـتند رأي ندهنـد  خود از مردم ميتبليغات 
اصلي احراز صلاحيت كانديـداها   هاي به عنوان يكي از شرط »اعتقاد به ولايت فقيه« تقويت مسئله

يابي به مناصب حساس بـاز ماندنـد و   مخالفان به تدريج از دست، در نظام جمهوري اسلامي ايران
. )297-305: 1386، زاده حسيني( لازم براي تقويت ديدگاه و نوع نگاه فقاهتي به دين مهيا شد شرايط

يان فقاهتي و نماينده برجسته آن مصـباح يـزدي   گرا از آن زمان تا كنون توانمندي گفتمان اسلام
، اجتمـاعي چـون آزادي در كنـار آن   ، در باز تفسير مفهوم ولايت فقيه و استخراج مفاهيم سياسي

از آن زمان بيش از پيش مسئله ، بر اين پايه. عاملي اصلي در تثبيت قدرت اين گفتمان بوده است
همگـام بـا مسـئله ولايـت فقيـه بـه گفتمـان        ، فقاهت و پردازش مقولات و مفاهيم سياسـي ، فقه

ها مبدل شد و پـردازش آن  ترين فهمفهم فقهي از دين به اصيل، گرايان فقاهتي تعلق گرفت اسلام
  . ص روحانيت و فقها گرديدمخت

  

  

و نوانديشـان دينـي و تأكيـد بـر      طلبياصلاح، غربي تقابل با نگرشدهه سوم انقلاب و 

  اسلام فقاهتي 
بـا  ، پيمـود گرچه گفتمان اسلامگرايان فقاهتي تا اواسط دهه شصت روند هژموني خـود را مـي  

كاركردهـاي آن در ايـران و    از دهه سوم انقلاب اسلامي تحولاتي در نگرش بـه ديـن و  اين وجود 
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اين تحولات و ساير . نمودديگر كشورهاي اسلامي بوجود آمد كه تفاسير رايج از دين را تهديد مي
تا حدود زيـادي تـابعي از   ، گرفتهاي تفكر و زندگي عيني بشر را دربر ميتغييراتي كه همه حوزه

ــوزه روش   ــين در ح ــرب زم ــه در مغ ــود ك ــي، شناســيتحــولاتي ب ــيفر، سياس ــي و ، هنگ فيزيك
 شناســي صــورت گرفــت و بعــدها بــه ايــران و برخــي كشــورهاي اســلامي ســرايت كــرد  كيهــان

  . )228-230: 1379مجتهدشبستري، (
دموكراسـي و  جهـاني شـدن ليبـرال   ، تحولات به كشورهاي اسلامي و ايـران گسترش موج اين

سسـت شـدن   هـا بـيش از پـيش بـه     تغييـر نگـرش  باعـث شـد تـا    كار آمدن دولت خـاتمي  روي
هاي نـويني از تفكـر منجـر شـود و ايـن مسـئله را پيشـاروي        هاي سنتي و پيدايش الگو چارچوب

اين فضاي فكري جديد چگونه بايد از دين و مقولات جديدي چـون آزادي   دينداران گذارد كه در
ين انديشـمند  تـر  مصباح يزدي در قامـت برجسـته  ، سخن گفت؟ در مقام پاسخگويي به اين سؤال

تحولات جديد فلسفي و فرهنگي غربي و انطبـاق آن بـا   ، اسلام سياسي فقاهتي معتقد بودجريان 
پاسـخ او  . بدعت و انحراف از مسير صحيح تفكـر و زنـدگي اسـت و بايسـتي آن را رد كـرد     ، ايران

  . بازگشت به مفاهيم و مقولات و تفاسير سنتي است و اصرار دارد كه راهي غير از اين وجود ندارد
نزولـي دارد  -اصولاً هر جامعه يك سير صعودي، طبق نظر برخي از جامعه شناسان، ياز نظر و

در . شود تا از نو حركت جديدي در جامعه پديد آيدكه در نهايت به انحطاط آن جامعه منتهي مي
سوم انقلاب با افزايش نيازها و تحـولات سـريع   اين فرايند در فضاي سياسي اجتماعي دهه، نگاه او

اين بـاور مصـباح   . )6: 1384مصباح يزدي، ( كشور را در آستانه خود قرار داده بود، ايديشهفكري و ان
بخصوص نوانديشان دينـي كـه وي   ، هاي مخالفيزدي را بر آن داشت تا در مقابل جريانات و نحله

ع افرادي در اجتما« :دگويمي بارهاو در همين . گيري كند موضع، دانستتفكرات آنها را وارداتي مي

وجود دارند كه اهل افساد هستند و غالباً هم اكثريت با اين افراد است و كساني نيـز هسـتند كـه    
خودشـان  ، »مصـلح « شـوند آنهـا مـي  . هـا را بگيرنـد  حركت كنند و جلو افساد ايـن  هابايد عليه اين

: 1380مصـباح يـزدي و ديگـران،    ( »خواننـد مي »طلبانه حركت اصلاح« و حركتشان را »صالح« شوند مي

سـروش و  عبـدالكريم  يزدي به قصد مقابله با رويكرد نوانديشـاني چـون   مصباح، علاوه بر اين. )16
گيـري هرمنوتيـك و نـوع نگـاه     بحث زبانِ دين را به عنوان منشأ شـكل ، شبستريمحمد مجتهد 

 غربـي و دسـتاورد تفكـرات   ، ايـن نـوع تفكـرات   وي معتقد اسـت  . كند مينقد ، به دين نوانديشانه
  . )205: 1، ج1378مصباح يزدي، ( است »مارتين لوترها« و »ها باب«

  از دين مجتهد شبستري تفسير زمانه و تأثير آن بر، زمينه)ب

بـراي اداره   1348وي در سـال  . مجتهد شبستري يكي از نوانديشان ديني معاصر ايران اسـت 
ديريت آن مركز را بر مركز اسلامي هامبورگ و نشر پيام اسلام به آلمان رفت و به مدت نه سال م
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بنـا بـه   . با پيروزي انقلاب اسلامي رويكرد شبستري نسبت به ديـن تحـولاتي يافـت   . عهده داشت
برد كه چارچوب به اين موضوع پي مي، دو سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، تصريح او

و مانع حركت بـه  كنند اسباب زحمت شده تفكر فقهي سنتي براي كساني كه كشور را هدايت مي
ديد كه عملاً آنچـه اتفـاق   وي مي. گردد متناسب با عصر حاضر و دنياي امروز ميسوي يك زندگي

در مواقع زيادي فتاواي مشهور فقهي را كـه آن را شـرع   ، افتد اين است كه فقهاي سنتي حاكم مي
اين امر صـورت  ، ولي در عمل، خواهند كنار بگذارند و به تشخيص عقلاني عمل كنند مي، نامند مي

انسـجام درونـي نـدارد و    ، را دارد كه انديشـه حـاكم   فهمشبستري اين ، وضعيتاز اين. پذيردنمي
د كن ـ وقتي كسي بيان مـي ، زيرا به تصور وي. هستند نظريمديران دچار عملگرايي بدون پشتوانه 

خواهد بـا عقـل تشـخيص دهـد كـه مصـلحت يـك جامعـه          در واقع مي، كه مصلحت چنين است
يست؟ آنچه شبستري آن را وجود تعارض و ناسازگاري در تفكر و عمـل كـارگزاران اجتمـاعي و    چ

 سرچشـمه ها از كجـا   شود كه اين ناسازگارينامد موجب طرح اين سؤال براي وي ميسياسي مي
رسد كه اشكال كار در مباني تفكر در نهايت به اين نتيجه مي. )7: 1386مجتهد شبستري، ( گيرد؟ مي

به دانش هرمنوتيك مربـوط   مسئلهطبعاً اين . هاي آنها است فهم ها و پيش فرض فقها و پيشفقهي 
بـه  ، دهه هفتـاد  شمسي و به ويژهشصت  هاز ميانه ده، شد و شبستري با آگاهي از اين موضوع مي

فلسفي براي وي اهميـت زيـادي    و هرمنوتيك پرداختجديد  مطالعه بيشتر در دانش هرمنوتيك
اجتهـاد سـنتي و   ، گيري از هرمنوتيك؛ فقـه آن زمان تاكنون مجتهد شبستري با بهره از. پيدا كرد

-متـأثر از عـواملي  ، نوع نگاه اين متفكر به دين. دنكدين و سياست را نقد مي رةباورهاي رايج دربا

  .شوداست كه در ذيل به مهمترين آنها پرداخته مي
  

  اواسط دهه شصت و آغاز فهم نوانديشانه

، در دهـه شصـت  ، پيمودآنكه گفتمان اسلام سياسي فقاهتي روند هژموني خود را ميبا وجود  
هـا بـه   سـازي  غيريـت ، هاي مخالفهاي بيروني و به حاشيه رفتن گفتمانبا فروكش كردن غيريت

از ، اي اين بـود كـه پـس از انقـلاب    علت چنين مسئله. تدريج به درون گفتمان مذكور منتقل شد
فقاهتي كوشيد تا از فضاي استعاري پيش از انقلاب فاصله بگيـرد و تمـايز   يك سو گفتمان اسلام 

هـا برجسـته نمايـد و از سـوي     گراها و ماركسيستملي، ي ليبرالگرا هاي اسلامخود را از گفتمان
-فضـاي سياسـي  ، هـا چـون آزادي  هاي ايـن گفتمـان  بندي برخي از نشانهديگر با جذب و مفصل

اما در . هاي متنوع اجتماعي را در خود جذب نمايدسازي كند كه طيفاي باز اجتماعي را به گونه
در كنـار  ، روحانيـت و ولايـت فقيـه   ، احكام شـريعت ، هايي چون فقهمفهوم، عمل در اين گفتمان
به شـكلي تيـره و   ، مصلحت دولت و حقوق زنان، برابري، آزادي، حقوق بشر، مفاهيمي چون قانون

از ايـن رو بـا   . مفصـل بنـدي شـده بـود    ، آنان وجود داشته باشد بدون آنكه فرصت ابهام زدايي از
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هـاي متعـددي   كم خرده گفتمانكم، فقاهتي سياسي سست شدن انسجام و كليت گفتماني اسلام
  . با فهم ديني متعدد و متضاد ظاهر شدند

 ـ ، و با گذشت چند سال از انقلاب اسلاميبه تدريج ، علاوه براين ه ايدئولوژي اسلامي بـا ورود ب
حقوق ، آزادي، با مسائل جديد و مفاهيم نوين سياسي از قبيل حقوق مدني، عرصه عملي سياست

هـايي بـراي پاسـخگويي بـه مسـائل و       تـلاش  بـاره زنان و تأسيس حكومت روبرو شد و در همين 
اين مسائل برخي از انديشمندان ديني را بـه ايـن نتيجـه رسـانيد كـه      . مشكلات روز به عمل آمد

سياسـي در آثـار فقهـي پيشـينيان صـحيح      اه حل براي مسائل و مشكلات جديـد  ر يوجو جست
عميـد  ( شـد بنابراين ضرورت طرح مباحث جديد و تفسيرهاي نـوين از ديـن احسـاس مـي    . نيست

  . )130: 8، ج1383زنجاني، 
 ـ، هاي دروني اسـلام سياسـي  در حالي كه ناسازگاري، از اواسط دهه شصت به بعد ويـژه در  ه ب

هـاي نظـري بـديعي    داد تلاشخود را نشان مي، ق احكام شرعي و فقهي با مسائل روزعرصه تطبي
در جهت شكستن اقتدار فقه سنتي و قدسيت زدايي از معرفت ديني و يافتن راهي نوين فراسـوي  

سلسـله مقـالات مجتهـد شبسـتري در     . گرفـت فهم فقيهان و شريعت مداران سنتي صـورت مـي  
. رودهـا بـه شـمار مـي    نخستين نمونه از اين تلاش »دين و عقل« انكيهان فرهنگي با عنو ماهنامه

قصد اثبات اين نكته را دارد كـه تحـول   ، منتشر شد 1366شبستري در اين مقالات كه از شهريور 
 اوضـاع در ادامه نيز . و تكامل فقه و همه احكام و معرفت ديني متأثر از علوم و معارف بشري است

مجتهد شبسـتري مـدعي   ، به تدريج فضايي را رقم زد تا در آن، شدهايدئولوژيكي ايجاد  -محيطي
بلكه هرگونـه فهـم ديـن    ، تواند در برابر علوم و معارف بشري قرار گيردداري نه تنها نميشود دين

  .تنها در پرتو علوم و معارف بشري امكان پذير است
  

  طلبان و اوج گيري فهم نوانديشانه از دين ظهور اصلاح

روند بـاز تفسـير   ، فهم نوانديشانه از دين و متناسب با آن، طلبان آمدن دولت اصلاح با روي كار
طلبـان  خـاتمي رئـيس دولـت اصـلاح     سيد محمد، در اين زمان. جديد از مفهوم آزادي اوج گرفت

متناسب با مقتضيات زمان و نيازهـاي  ، اي دينيدارد كه انقلاب ما نيازمند انديشهصراحتاً بيان مي
از ايـن رو عالمـان   ، حق انتخاب آزاد و جامعه مدني است، سان امروز از قبيل حقوق بشراساسي ان

ي ذهني كه رنگ تقدس يافته و مطلـق شـده   ها ي تنگ عادتها ديني بايد شجاعت شكستن قالب
از هـر   هـا  دانسـت كـه در آن حقـوق انسـان    وي نظام مطلوب اسلام را نظامي مي. را داشته باشند

در همـين  . )1377: خـاتمي ( نسيتي تا آنجا كه قصد براندازي نداشته باشند ادا شودنژاد و ج، طايفه
اي طلبان زمينهوجود آمده بعد از تشكيل دولت اصلاحه اجتماعي ب -به تدريج فضاي سياسي، باره

هـاي  ميان اين جريـان ، در خصوص مفاهيم سياسي ازجمله آزادي، اوضاعرا فراهم آورد كه در آن 
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 اي بر اين پايه در كنار جريان فكـري . هاي فكري عميقي شكل گرفتي سنتي شكاففكري و فقها
مسائل مربوط به آزادي و قلمرو آن را بايـد از شـريعت اسـلامي اخـذ كـرد و بـا       ، كه معتقد بودند

گروه دوم و افرادي چون مجتهـد شبسـتري ظهـور كردنـد كـه      ، تفاسير فقهاي ديني تعريف نمود
دبـاغ،  ( و اقتضاي زمان متغيير بوده و امري فراتاريخي است ها زمينهتوجه به معتقد بودند آزادي با 

او پس از آشنايي و مطالعه در مباحث فلسفي و كلامي جديد به اين نتيجه رسيد كه . )604: 1384
دارد كـه  بـراين اسـاس بيـان مـي    . جايگاه مفهوم آزادي در ميان مسلمانان دچار خلأ جدي اسـت 

 فلسفي مربوط به حقوق اساسي افراد در نظام سياسي جامعـه از محصـولات  هاي  مباحث و مفهوم
از نظـر  . )67-68: 1381مجتهدي شبسـتري،  ( جديد است و در سنّت اسلامي سابقه نداشته استقرون

سياسـي بـا    -هـاي اجتمـاعي   وي توضيح مفاهيم جديد سياسي نظير حقـوق شـهروندي و آزادي  
زيـرا  ، خلـط مطلـب خطرنـاكي اسـت    ، فلسـفه سياسـي  رويكردهاي فقهـي و كلامـي بـه عنـوان     

سياسـي باشـند و بـر     –هـاي فلسـفي    توانند پاسخ گوي پرسشرويكردهاي سنتي و فقاهتي نمي
با اعتقاد به ، بر پايه اين باور. اي ديگر فهميده شودكنند؛ دين بايد به گونههمين پايه استدلال مي

 -هـاي بيشـمار از ديـن در فضـاي سياسـي     عـدم قداسـت آن و امكـان قرائـت    ، سيلان فهم ديني
هاي جديد و اين بـاور كـه جامعـه    شبستري به قصد گشودن راه براي قرائت، اجتماعي دهه هفتاد

شود كـه ضـرورت بـاز    مدعي مي، وارد يكي از مراحل نوين خويش گرديده است، ديني و معرفتي
قرائت رايـج از ديـن   ، ارهبدر همين  .ملموس و محسوس است فهمي و بازسازي متون ديني كاملاً

شده  به اين باور دست يافته بود كه قرائت رايج از دين با مشكل مواجه ،زيرا، كند ميرا نقد جدي 
  . )4: همان( خواهد ساخت مواجه هاي بسياريجامعه را با خطر، گرفتن اين مسئلهو ناديده

ايـدئولوژيكي   -يطـي مح اوضـاع با واكاوي زمينـه و  ، اسكينر شناسي روشدر مجموع مطابق با 
حاكم بر زمانة مصباح يزدي و مجتهد شبستري به اين نكته دست يافتيم كـه مجتهـد شبسـتري    

نمايد كه بـا فهـم   فهمد و تفسير ميمي ايدين را به گونه، زماني و مكاني خود هاي زمينهمتأثر از 
، هاي آنهـا ن و نوشتهدر ادامه اين نوشتار با پردازش متو. ديني متفاوت استيزدي از متون مصباح

  .پردازيماز مقوله آزادي مي فهمشانبه تأثير فهم ديني آنها بر نوع 
  

 آزاديتفسير ديني و مفهوم 

مقولـه آزادي  با ايـن حـال   ، هاي مناقشه برانگيز استمفهوم آزادي و تعريف آن از جمله مقوله
رد انسـاني داراي حيثيـت و   در مفهوم ليبرالي آن به اين معني است كه هر فرد صرفاً به عنـوان ف ـ 

ولـي مسـئول در برابـر آزادي و حقـوق ديگـران      ، آزاد در عمـل ، حرمت باشد و به عنوان يك فرد
تشـكيل   محور و موجودي اصـيل اسـت و جامعـه از مجموعـة افـراد     ، فرد ،بنابراين. شناخته شود

هسـته آزادي   تكيه بر فـرد اسـت و  ، در اين تعريف. دهنده آن شكل يافته و هويت مستقلي ندارد
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اركـان  . اسـت  »ول در برابـر آزادي ديگـران  ئمس ـ« و »آزاد در عمل« فرديت انسان با قيد، مورد نظر

آزادي بيـان و تبليـغ عقيـده؛     :نـد از ا هاي اساسي كه عبارت اين مفهوم را يك سلسله آزادي نظري
تخـاب و  آزادي اجتماعات؛ آزادي دين و مذهب و حق مسـاوي بـراي همـه افـراد جامعـه بـراي ان      

-180: 1373كـوهن،  ( دهـد  هاي سياسي و شركت در حكومت تشكيل مي تشكيل احزاب و جمعيت

باعث ايجاد معضلات بسـياري بـراي   ، با توجه به اينكه عدم برداشت صحيح از مفهوم آزادي .)130
مجتهد شبستري و مصباح يزدي به عنوان دو مـتكلم مطـرح در فضـاي    ، جامعه ديني خواهد بود

  .خود را موظف به پردازش اين مقوله دانستند، ماعي كنونياجت–سياسي
سياسـي كـه بتـوان در آن     اوضـاع سؤال اصلي براي مجتهد شبستري در تفسير دين و تحليل 

توانايي حفظ گـوهر  ، اجتماعي -سياسي وضعيتكدام « آزادانه و آگاهانه ايمان ورزيد اين است كه

هاي تـوافقي  از نظر وي منطق ايمان و اتخاذ راه حل. »ايماني مؤمنان و انسانيت انسان را داراست؟

، و بـدون هـيچ اسـتثنايي    وضعيتو عملي براي برسميت شناختن حرمت و كرامت انساني در هر 
اجتمـاعي باشـند كـه در آن فضـا      -سياسـي  اوضاعاي از كند تا مسلمانان خواهان گونهايجاب مي

اجتماعي بـاز   -سياسي اوضاعوجود آزادي و ، بارهين در هم. بورزندبتوانند آگاهانه و آزادانه ايمان 
كنـد ايمـان بـا هـر تعريـف و      داند و اسـتدلال مـي  را معياري اساسي در تحقق انسانيت انسان مي

درونـي و  ، ي بيرونيها اش از اسارتشود كه انديشه و ارادهوقتي در قلب انسان نهاده مي، اي معني
اين در حـالي اسـت كـه مصـباح يـزدي      . )7: 1378تري، مجتهد شبس ـ( تقليدهاي كور رها شده باشد

، دين و سياست را چگـونگي تـأمين سـعادت دنيـوي انسـان و قـرب الهـي        پيوندمسئله اصلي در 
از اين رو تحليل مفاهيم سياسـي را بـا توجـه بـه     . داندفلسفي اسلامي مي -مطابق با سنت كلامي

سياسي و اجتمـاعي   جايگاه مسائل« دنك اين معيار يعني سعادت و چگونگي حصول آن بررسي مي

تـوان آنهـا را از قلمـرو    بسيار بارز و برجسته است و نمـي ، خصوص دين اسلامه ب، در مسائل ديني
، 1378مصباح يزدي، ( »دين خارج دانست و معتقد شد كه تأثيري در سعادت و شقاوت انسان ندارند

يابد و بـا  زندگي آخرت در همين دنيا سامان مي، از نظر وي بر اساس بينش ديني اسلام. )61: 1ج
 . توان ايجاد كردفضاي مناسبي براي رسيدن به سعادت مي، كنترل و نظارت زمينهايجاد 

لا اكـراه فـي   ( برخي با بيـان آيـه  ، داردضرورت طرح اين مسئله بيان مي دربارةمصباح يزدي 
هـر دينـي را پسـنديدي     كننـد مـي طرح آزادي انتخاب دين را مطرح نمـوده و اسـتدلال   ) الدين

در ، ها تأمين كنـد انتخاب كن و دولت هم بايد اين آزادي را به عنوان يك حق طبيعي براي انسان
خواهد بگويد و آن اينكه قوام دين بـه اعتقـاد   حالي كه اين آيه يك واقعيت تكويني و رواني را مي

وجود ايـن  ، ]مبحث آزادي[ ن مباحثعلت طرح اي« كنداستدلال مي، او بر همين پايه. قلبي است

] مقولاتي چون آزادي و دموكراسي به مفهوم غربي آن و پروتستانتيسم اسلامي[ گونه خطرهاست
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بينـيم و متأسـفانه كسـاني    كنيم و گاهي هم با چشم خودمـان مـي  كه ما احساس و استشمام مي
انحرافـات مبـارزه كنـيم و     علت طرح اين مباحث اين است كه با. كنندغفلت دارند و يا تغافل مي

اما از نظر شبستري اين گونه تفسير . )204: 1، ج1378مصباح يزدي، ( »وظيفه خودمان را انجام دهيم

 هـاي  زمينـه انسانيت وي را نفي و ، هاي انسان را محدودآزادي تفكر و، در مورد وحي و آيات الهي
اين نوع تفسير انسان به مرحله خـود   زيرا در، كندلازم براي تحقق و پيدايش ايمان را تخريب مي

آموزي كه بايد مقلدانه همه چيز را ياد بگيرد سازي و آفرينش دست نخواهد يافت و در حد دانش
فقـط راه نشـان داده شـده و تفكـر و     ، در زمينه آزادي در متن ديني ما، به زعم وي. ماندباقي مي

انسـان  . گـردد به خـود انسـان برمـي   ، استي ديني كه ابزار انسان در رفتن به سمت خدا ها هتجرب
اي را در اين راه انتخاب كند و اين حقي است كه به او داده شده تواند آزادانه هر تفكر و تجربهمي

در همـين  . پـردازد  بر اساس همين باور و اعتقاد است كه به مقوله آزادي در ايران امروز مي. است
آزادي سياسـي و  كند كه مفاهيمي چـون  تدلال ميضرورت طرح مقوله آزادي اس بارةوي در، باره

اگـر ملـت مـا در فهـم و     « دموكراسي براي ملت ايران دو مقوله بسيار مهم و سرنوشت ساز است و

در يك سـال اخيـر   . هاي فراوان خواهد شدها و رنجتحليل آنها دچار خطا گردد گرفتار سردرگمي
شود خطاهاي بزرگي نيـز  مطرح مي] كراسيازادي و دمو[هاي جدي درباب اين دو مقوله كه بحث

از آنجا كه اين دو انديشمند ديني با دغدغة  .)49: 1381مجتهد شبستري، ( »نمايددر فهم آنها رخ مي

كنند؛ مسلماً نسبت دين و اين نـوع مقـولات   اسلامي به سياست و مفاهيم سياسي نگاه مي -ديني
درك فهم آنها از مفاهيمي چون آزادي ابتـدا بايسـتي    براي، بنابراين دارد؛اي نزد آنها اهميت ويژه

  . شودفهم آنها از دين بررسي 
كند با تفسير و تعبيرهـاي نوانديشـان    مي تفسيري كه مصباح يزدي از دين دارد و از آن دفاع

دين با حكومت و مقـولات  ، در تفسير وي كه تفسيري حداكثري از دين است. ديني متفاوت است
همه آن چيزهايي كه در قـرآن مطـرح شـده؛ در بـاره     « يره ارتباط وثيق داردحقوقي و غ، سياسي

، بنـابراين . همگـي ديـن اسـت   ، هاي حكومـت داري  احكام و روش، اخلاق، عقايد، بايدها و نبايدها
حقوق تجارت و حقـوق  ، حقوق مدني، حقوقي، اخلاقي، اجتماعي، اقتصادي، شامل مسائل سياسي

به قصـد اثبـات گسـتردگي    ، او با اين تفسير از دين. )82: 1382، 1زديمصباح ي( »شود بين الملل مي

 ـ  چنين استنباط مي، شمول دين خصـوص مقولـه آزادي بـه    ه كند كه اسلام در حـوزه سياسـت ب
تمـام آنچـه كـه در تـوان و     ، از نظر وي ديـن اسـلام و پيـامبرِ آن   . تفصيل روشنگري نموده است

ند و درك كنند تا به سعادت ابدي نائـل آينـد را از آغـاز تـا     بفهم، ها است تا بداننداستعداد انسان
بلكه چگونگي و كيفيت اين مسئله را نيـز   ،يعني نه تنها راه را نشان داده، كرده است عرضهانجام 

طور كه در خـوردن و آشـاميدن بايـد رعايـت      گويد هماناين اسلام به ما مي« تعيين نموده است
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مصـباح يـزدي،   ( »گفتن نيز حدود و مقررات را بايد رعايت كنيـد  در سخن، حدود و مقررات را كنيد

اي اسـت كـه نـه تنهـا در سـخن گفـتن       بـه گونـه  ، اسلام مورد فهـم او  ،بنابراين. )206: 1، ج1378
هايي را لحاظ بلكه حتي در خوردن و آشاميدن نيز محدوديت، محدوديت بسياري قائل شده است

، لفـظ آزادي « دارددر تحليـل مفهـوم آزادي بيـان مـي    ، وي متأثر از فهم دينـي خـود  . كرده است

رود معنـاي جـامع مشـترك    يعني با اين معاني مختلف كه امروزه به كار مي، مشترك لفظي است
 »عدم تقيد است، رها بودن كه معناي سلبي آن پيدا كردن بسيار مشكل است؛ جز در همان ريشة

  . )87: 1380، 1مصباح يزدي(
حوزه حقـوقي و حـوزه اخلاقـي    ، آزادي در سه حوزه فلسفه احكام و كلامدربارة مصباح يزدي 

پـذيرد و  احكـام و مبـاني دينـي مـورد فهـم خـويش مـي       ، آنها را متناسب بـا اصـول  ، دهكربحث 
آزادي  بارةاز نظر وي در حوزه فلسفه و احكام در. گيردهايي را نيز براي آنها در نظر ميمحدوديت

تواننـد آزادانـه ايمـان    ها تكويناً قـدرت انتخـاب دارنـد و مـي    انسان اين مسئله مطرح است كه آيا
تواند چيزي را با اراده آزاد خويش انتخاب كند يا در واقـع   آيا انسان مي، بياورند؟ به تعبيري ديگر

كنند؟ در حوزه آزادي اخلاقي بحـث بـر سـر ايـن     عوامل ديگري هستند كه رفتار او را تعيين مي
را ملزم به كاري كند يا اينكه انتخاب مسـائل خـوب و بـد و     ها تواند انسانمياست كه آيا نيرويي 

بحـث در ايـن    ي ارزشي هم اختياري است؟ و در نهايت در حـوزه حقـوقي درمـورد آزادي   ها نظام
است كه تا چه اندازه آزاديم رفتاري را اتخاذ كنيم كه كسـي حـق نداشـته باشـد مـا را تعقيـب و       

شـود  قي به معناي خاصش بر خلاف آزادي اخلاقي در جايي مطـرح مـي  كنترل نمايد؟ حوزه حقو
كه روابط اجتماعي مطرح است و براي تنظيم روابط اجتماعي قوانيني وضع شود و دولـت ضـامن   

از نظر مصباح يزدي امروزه در كشور ما آزادي حقوقي كه آزادي بيان و عقيـده از  . اجراي آن است
وي بـا تعريـف ديـن بـه     ، بر همين پايه .وزه ديگر مطرح استبيش از دو ح، اركان اصلي آن است

كمـال  ، را بـه سـوي خـدا    ها و رفتارهايي كه شمولي گسترده دارد و انسان ها ارزش، سلسله باورها
هـاي آزادي  محـدوديت ، از نظر اخلاقِ ديني كنداستدلال مي، دهدنهايي و سعادت ابدي سوق مي

اري انسان كـه نفيـاً و اثباتـاً دخـالتي در سـعادت و شـقاوت       بسيار زياد است و هرگونه رفتار اختي
محـدود در چـارچوب   ، از نگـاه مصـباح يـزدي آزادي   . شودانسان دارد در جامعه ديني كنترل مي

تفسير فقهاي سنتي از دين است كه به وسيله دولت به عنوان ابـزار اجـراي مبـاني ديـن محـدود      
حق نداري در دلت نسـبت  : گويدمي گذارد؛طلق نميدين هيچ چيز را براي انسان آزاد م« شودمي

پس پذيرفتن دين يعنـي  ). )12 :هجـرات ( ان بعض الظن اثم( به برادر مؤمنت سوء ظن داشته باشي
زيـرا ديـن شـامل هـر دوي اينهـا      ، اخلاقـي حقـوقي و هـم آزادي  هم آزادي، محدود كردن آزادي

   .)94 :همان( »شود مي
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كه اسـلام و پيـامبر در زمينـه آزادي تنهـا راه را     معتقد است  شبستري، در مقابل اين ديدگاه
از . مشخص نموده و به هيچ عنوان در مورد چگونگي و كيفيت آن بحث نكرده است ها براي انسان

، از اين رو هر گونه سـخن ، ين انتخاب يك انسان استتر ايمان؛ آزادترين و سرنوشت ساز، نظر وي
د را تباه كند و حرمت آن را بشكند؛ هرچند به نام دين صـورت  كنش و رفتاري كه اين انتخاب آزا

شود كـه شبسـتري   از تحليل فوق در مورد ايمان چنين استنباط مي. پذيرد خيانت به ايمان است
صـرفاً  ، قصد دارد تا اين مسئله را اثبات نمايد كه ايمان به معناي رويارويي مجذوبانـه بـا خداونـد   

اين ديدگاه در مـورد  . از اسارت هرگونه دگم آزاد باشد ها شه انسانكه اندي استزماني قابل تحقق 
 يعني بازگشت به اسلام اصـيل ، متأثر از نوع نگاه و فهم ويژه وي از دين، آزادي از طرف شبستري

دينـي جديـد متناسـب بـا تصـوير و      به منظور سـاختن بنـاي فكـري و اعتقـادي    ، )كتاب و سنت(
بـه زعـم شبسـتري تفسـير از ديـن بايـد       . اسـت ، ن و انسان دارداي كه انسان امروز از جها تجربه

 هـا در يـك  متناسب با فهمي باشد كه انسـان قـرون اخيـر از عـالم دارد و قـرار دادن همـه فهـم       
كـردن پاسـخ    وجـو  جسـت ، هاي كتـاب و سـنت  فهمتنقيح پيش، و منسجم كردن آنها »مجموعه«

گان و حركـت كـردن از يـك نـوع     لات گذشتهاؤبسنده نكردن به س، انسان امروز در متون وحياني
 عرضـه بـا  . )160: 1379شبسـتري،  ( هاي اصلي آن استنگاه جديد براي فهم وحي از اركان و مؤلفه

اي شبستري در پي اثبات اين مسئله اسـت كـه امـروزه ديـن بايسـتي بـه گونـه       ، اين فهم از دين
اجتماعي يكي از آنهـا اسـت   -سياسيي ها فهميده شود كه به نيازهاي كلي انسان امروز كه آزادي

-ها را به دو قسـمت آزادي بيرونـي يـا آزادي سياسـي    آزادي انسان، او از همين زاويه. پاسخ دهد
آزادي بيرونـي هـر انسـان عبـارت اسـت از      « به بيان وي. كنداجتماعي و آزادي دروني تقسيم مي

مجتهـد شبسـتري،   ( »يشها دفآزادي از جبرهاي بيرون از خود در تلاش به منظور محقق ساختن ه

هاي محدوديت، فشارهاي فيزيكي، هاجبرهاي بيروني شامل اتوريته، از نظر شبستري. )127: 1383
وقتـي گفتـه   ، از اين رو. شودكه از بيرون به انسان تحميل مياست سياسي و هر نوع جبر ديگري 

اي بـراي  ه و محـدود كننـده  يعني عوامل مجبـور كننـد   ؛آزادي بيروني نياز داردبه شود انسان  مي
وي ايـن نـوع آزادي را بـه منظـور تحقـق      . گفتار و تجمعات آزاد نداشته باشـد ، قلم، بيان، انديشه

ما بـراي تـو   ( اينكه ديگران بگويند كه« كندداند و استدلال ميايمان و انسانيت انسان ضروري مي

گونـه انسـان بـاش كـه مـا       و آن، گوييمگونه كه ما مي بينديش اما آن، كنيم محدوديت ايجاد مي
اينها همان چيزي است كـه بـا آزادي بيرونـي    ، )كنيم مي و انسانيت تو را ما برايت معنا، گوييم مي

آزادي نامحــدود در ، گيـرد آزادي بيرونـي  از ايـن رو نتيجـه مــي  . )127-128: همـان ( »منافـات دارد 

يد هميشه نامحـدود باشـد و حتـي    اين آزادي با. بيان انديشه و مشاركت سياسي است، انديشيدن
ها و طرق انديشيدن را بيابي و اگـر  يعني اينكه خودت شيوه، در قانون اساسي نامحدود فرض شود
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طور بينـديش مجبـور    گويد ايناما نه اينكه چون ديگري مي« بگير، گيري از ديگران نيز كمك مي

مجتهـد شبسـتري   . )218: انهم ـ( »بلكه خودت به يك اقناع عقلي برسـي  ،باشي آن طور بينديشي

غرايـز و غيـره   ، اميـال ، هـا هاي دروني را آزادي در برابر فشـارها و جبرهـاي درونـي انگيـزه    آزادي
شـود كـه عقـل انسـان بتوانـد وظيفـه       به زعم او ايـن نـوع از آزادي زمـاني محقـق مـي     . داند مي

كنـد كـه مطالبـه    ل مـي هاي بيروني استدلاوي با اصالت دادن به آزادي. را معين كند ،شا اخلاقي
هـاي  براي امكان تحقق ارزش، آزادي بيروني كه امروزه به مسئله بسيار حساسي تبديل شده است

مند شدن افـراد  مند و وظيفهشرط اساسي اخلاق ها اين آزادي« .اخلاقي و نه براي زدودن آن است

  .)234: همان( »هاي اجتماعي است جامعه در برابر ضوابط و نورم

آزادي در ، دهـد ي بيروني را اصـالت مـي  ها ر نقطه مقابل ديدگاه شبستري كه آزاديدرست د 
انديشه مصباح يزدي به طور مشخص به آزادي دروني و آزادي از عبوديت غير خدا تفسير شـده و  

هـاي شـريعت   اجتماعي عملاً به حاشيه رانده شده و محـدود بـه قـانون    -آزادي بيروني يا سياسي
، آن را معـادل اصـالت داشـتن آزادي   ، بـات انحـراف در ايـدئولوژي ليبراليسـم    او به قصـد اث . است

ان الـذين  ( برهمين اسـاس بـا اسـتناد بـه آيـه     . داندهوس بازي و اصالت دلخواه مي، بندوباري بي
يكفرون باالله و يريدون أن يفرقوا بين االله و رسله و يقولون نومن ببعض و نكفـر بـبعض و يريـدون    

كنـد  استدلال مي، ))150-151 آيه :نساءسوره ( ...سبيلا اولئك هم الكافرون حقا أن يتخذوا بين ذلك
خواهند بخشي از اسلام را با بخشي از فرهنگ غرب مخلـوط كننـد و آن را بـه    كساني مي« امروزه

اگر اسلام را قبول داشـتند  ، اين افراد اسلام را باور ندارند. عنوان اسلام نوين به جامعه عرضه كنند
مصـباح يـزدي،   ( »بايـد ضـرورياتش را پـذيرفت    ذيرفتند كه اسلام يك مجموعه است كه قطعـاً پمي

طرح اين مبحـث كـه آزاديخواهـان در پـي پيـاده      ، در حالي كه از نظر شبستري. )226، 1، ج1378
كردن فرهنگ غربي در فرهنگ اسلام و عدم تمايز بين حق و باطل هستند صرفاً تبليغـاتي اسـت   

-ند و بـه تبليـغ مقولـه آزادي سياسـي    هسـت  خـواه  چهرة افرادي كه آزادي جهت مخدوش كردن
اند آزادي تفكر يعني عدم سفانه مخالفان آزادي در كشور ما همواره گفتهأمت« پردازنداجتماعي مي

... ايـن يـك مغالطـه اسـت    . يعني حق و باطل در انديشيدن وجود نـدارد ، تمايز ميان حق و باطل
بندوباري اخلاقي و اين فريـب و مغالطـه   بيان و عمل سياسي يعني بيهمچنين گفته شده آزادي 

به همين دليـل بـه قصـد محـدود كـردن آزادي      . )125و212 :1383مجتهد شبستري، ( »ديگري است

هـاي ديگـران و در   در چـارچوب مصـلحت انديشـي   ، از آزادي هدايت شده، مؤمنان و افراد جامعه
وي بـه نيـت اثبـات نقـص     . آورنـد سخن به ميـان مـي  ، شوندهايي كه از جايي معين ميچارچوب

ي هـا  دارد اينكه همـواره تأكيـد شـود ديـن و ارزش    صراحتاً بيان مي، تفكرات فقهي در باب آزادي
هـا در پرتـو   بلكـه ارزش  ،كنـد اي را حـل نمـي  اخلاقي در خطر است و بايـد حفـظ شـود مسـئله    
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، در نقطـه مقابـل  . )1383: همـان ( ودش ـاجتماعي است كه محقق مـي -هاي بيروني و سياسي آزادي
مصباح يزدي ايجاد فضاي كنترلي را جهت حفاظت از حقوق ديگران و حفظ اسلام بسيار ضروري 

وي در توجيـه و توضـيح ايـن    . داند و در پي چنين فضايي است تا دولت را وارد صـحنه سـازد  مي
ئي به سوي مقصد خود يعني از ديدگاه اسلام انسان مسافري است كه از مبددارد؛  مطلب بيان مي

سعادت نهايي در حركت است و در پيمودن اين مسير حساس برخورداري صرف از آزادي انتخاب 
را تهديـد   هـا  زيـرا دو خطـر در ايـن راه انسـان    ، تواند انسان را بـه سـعادت برسـاند   نمي، و اختيار

ر آزادانـه و بـدون   شـود و اگ ـ نوع اول آن خطرهايي است كه به شخص انسان مربوط مي. كنند مي
نـوع  . رعايت قوانين و مقررات عمل كند ضرر و زيانِ عدم رعايت آن مقررات متوجه او خواهد شـد 

شود و در صورت رفتـار آزادانـه و عـدم    دوم خطرهايي است كه فقط به شخصِ انسان مربوط نمي
از ايـن رو  . ودش ـعلاوه بر شخص انسان به جامعه نيز زيـان وارد مـي  ، رعايت قوانين و مقرراتي آن

كند لازم است دولت ضامن اجراي اين قوانين كه اصطلاحا قوانين حقوقي نـام دارنـد   استدلال مي
، هـاي انسـان در آن  قوانيني كه از طريق علما و فقهاي اسلامي تعيين شده و حـدود آزادي ، باشد

  . )30: 1378: مصباح يزدي( محدود و مشخص است
در واقع به يك نوع زندگي آييني معتقدنـد   ،تدلالي دارنداز نظر شبستري كساني كه چنين اس

از نظـر وي بـا   . دهندو اين زندگي آييني را به زندگي اجتماعي و سياسي هم سرايت و تعميم مي
توان بـا ايـن مباحـث    نمي، ه فتواهاي فقهي در مسائل و موضوعات معين سياسي و اجتماعيعرض

از نگاه شبستري علـم فقـه يـك علـم     . ي برقرار كردنسبت مناسب، كه هويت فلسفي و علمي دارند
توانـد  نمـي ، حاصل از آن هايديني و محدود به احكام عبادي است و با فتاوا و نظردستوري درون

اين در حالي است . )30 :گو با شبستريو دين و آزادي در گفت( پاسخگوي سؤالات فلسفي و علمي باشد
خدا و پيامبر به مـا رسـيده و   ، ي است كه از طرف اسلامهاياينها دستور، كه در نگاه مصباح يزدي

از نظر شبستري انسان امـروز  . گويندفقيه صاحب رساله و مراجع تقليد مستقل از آنها چيزي نمي
اي از حـق و باطـل   به اين مسئله توجه دارد كه آنچه از گذشته به دست ما رسيده است مجموعـه 

ن بررسي و انتقاد گذاشته شود تـا درسـت و نادرسـت آن    بايست به زير ذره بياز اين رو مي، است
انسـانيت خودشـان را در گـرو    ، يي بـا چنـين مشخصـات   ها به بيان وي انسان. تشخيص داده شود

بـر ايـن پايـه    . يابنـد آزادي انديشه و آزادي بيان و عمل سياسي همراه با مسـئوليت اخلاقـي مـي   
ايـن مسـئله   . ايـم ود انسانيت آنها را نفي كـرده اگر چيزي بر اين افراد تحميل ش، كنداستدلال مي

، اما امروزه انسان انتقـادي ، امروز بسيار حساس شده و به زعم وي در گذشته تحميل معنا نداشت
. خواهد تعبد و تسليم را با معيار خودش انتخـاب كنـد  مي، خواهد تعبد پيشه كندآنجا هم كه مي

امـا آزادي بـراي وي   ، تعبد گريز نيسـت  مطلقاً، زينبه بيان شبستري انسان متفكر و انتقادي امرو
 »خـودش «، بيان و عمل سياسي همراه با مسئوليت اخلاقـي ، او در آزاديِ تفكر. بسيار مقدس است
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 هـا  شوند در نزد ايـن انسـان  كساني هم كه نماد و سمبل آزادي مي، به همين دليل نيز، يابدرا مي
تواننـد بـه   هاي استبدادي نمـي ه در دل دارند در محيطاينها بسياري از آنچه را ك« محترم هستند

كنند و اين است منشـأ  مي خواه بيان ي آزاديها ولي آن را به شكل بزرگداشت انسان، بيان بياورند
در نقطـه مقابـل   . )214: 1383مجتهـد شبسـتري،   ( »خواه در عصـر حاضـر   ي آزاديها احترام به انسان

در اكثر موارد توانايي تشـخيص وجـوه   ، تعقل انسان امروزي دارد عقل و قوهمصباح يزدي بيان مي
از ايـن رو  . دارنـد را نـدارد   هـا  كردارها و مقدار تأثيري كه آنها در سـعادت انسـان  ، هاارزشي كنش
سياسـي و حكـومتي از بـارزترين    ، كند واقعيت اين است كه دخالت در امور اجتماعياستدلال مي

به زعم وي دين براي اين نيامده است كه هر كس بـه  . كند هايي است كه دين بايد دخالتعرصه
بلكه وجود دين و قـوانيني كـه از   ، بنويسد و گوش دهد، حرف بزند، هر طريقي بخواهد رفتار كند

از . ي انسـان ندارنـد  هـا  در زمينه آزادي معناي ديگري جز محدود كـردن آزادي ، خيزنددين برمي
الب اختيار و آزادي است و چون اين امر مقتضاي طبيعت نظر وي اين استدلال كه انسان امروز ط

بايست به ديگـر غرايـز انسـان نيـز حـق      زيرا در اين صورت مي، نادرست و خطرناك است، اوست
ايـن  . كند عقل و دين بايد مـرزي را مشـخص نماينـد   براين پايه استدلال مي. ظهور و بروز را داد

اسلام به خوبي و بـا جزئيـات آنهـا را شناسـايي      مصالح مادي و معنوي جامعه است كه دين، مرز
يش محـدود اسـت و اسـتناد بـه ايـن      ها آزادي، شناسيم مي به هرحال اسلامي كه ما« .كرده است

استدلال را كه چون مقتضاي طبيعت انسان سخن گفتن است بايد سخن گفتن آزاد باشد صحيح 
پـس اينكـه   ...رود مـي  شمار قّ طبيعي او بهوالا غرايز ديگري نيز وجود دارد و آنها نيز ح، داند مين

مصـباح  ( »شود كه هـيچ حـد و مـرزي نداشـته باشـد     نمي دليل، سخن گفتن مقتضاي فطري است

هـاي سياسـي   اين درحالي است كه از نظـر مجتهـد شبسـتري آزادي   . )207-208: 1، ج1378يزدي، 
، كنـد ي بيروني يـاد مـي  ها انديشه و مشاركت سياسي كه از آن به عنوان آزادي، يعني آزادي بيان

، زيرا در غيـر ايـن صـورت دربـاره قواعـد     ، بايد بدون تبعيض و براي همه افراد جامعه فراهم گردد
دارد وي صـراحتاً بيـان مـي   . رسيمبه يك اجماع و اقناع اخلاقي نمي، ي اجتماعيها ضوابط و نورم

ور را بيابنـد و نقـدهاي   ي متنـوع و گونـاگون فرصـت ظه ـ   ها هانديش، بايد همه سخنان گفته شود
 تـر  ها زده شود تا افراد جامعه به يك قضاوت برسند كه كدام يـك صـحيح  گوناگون بر اين انديشه

او بـا اشـاره بـه دوران اصـلاح     . دانـد  مي وي اين قضاوت مردم را فراهم آورنده آزادي دروني. است
اظهـار  ، يشان امـروزي و اصلاحات درخواستي از سوي برخي نواند) 1376-1384( طلبي در ايران

بايسـت معطـوف بـه ايـن     شود ابتدا فكر مـا مـي  دارد اگر در جامعه ما صحبت از اصلاحات ميمي
قواعد و ضوابط بنياديني كه سيستم اجتماعي خود را براساس آن تنظـيم  ها،  مسئله باشد كه نورم

سـئله ارزشـي و در   گونه اصلاح و تز آن را يـك م  وي اين. چه نواقصي دارند، ايمو هماهنگ كرده
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ي بيرونـي  هـا  گيـرد كـه آزادي  بر همين اساس نيز نتيجه مي. داندبنيان خود يك فكر اخلاقي مي
از ايـن رو وي بـه   . )134: 1383مجتهـد شبسـتري،   ( ي اخلاقي لازم اسـت ها براي امكان تحقق ارزش

ي به سادگي قابل دهد كه اين مسئله از نظر مصباح يزدافكار و عقايد گوناگون حق ابراز وجود مي
در ، خصوصاً هنگاهي كه ابراز عقايد توهين به مقدسات مذهبي تشـخيص داده شـود  ، قبول نيست

زيرا به زعم وي در جامعه اسلامي هـيچ  ، شوداين مواقع بالاترين جرم براي وي در نظر گرفته مي
بي در جامعـه اسـلامي تـوهين بـه مقدسـات مـذه      « .چيزي ارزشمندتر از مقدسات ديني نيسـت 

ي مسلمان اسـت و كسـي كـه تـوهين كنـد مسـتحق بـالاترين        ها بالاترين تجاوز به حقوق انسان
از ايـن مقدسـات    تر چيزي مقدس... ي مسلمان استها تجاوز به حقوق انسان ،زيرا .ستها مجازات

پـس بـالاترين   ، توهين به ايـن مقدسـات بـالاترين جـرم اسـت     . ي مسلمانان نيستها براي انسان
چون اسـلام را  ، او در زمينه آزادي عقيده. )31-30: 1378مصباح يزدي، ( »ا خواهد داشتر ها مجازات

ي مسـتقيم مخـالف   هـا  به شدت با بحث صراط، داندمي »صراط مستقيم« جامع و هدايت كننده به

بنابراين . را متعدد در نظر گرفته است »سبل« را واحد و »صراط« از نظر وي خداوند در قرآن. است

اين اسـت راه راسـت    ;)153 :انعام( »و ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه و لاتتبعوا السبل« :يدفرمامي

و در  »صـراط مسـتقيم  « البته در مـتن « .ي ديگر متابعت ننماييدها از آن پيروي كنيد و از راه، من

دوا الـذين جاه ـ « :فرمايدكنار آن هم سبل متعددي وجود دارد كه قابل قبول اند؛ مثلا خداوند مي

كننـد مـا آنـان را بـه      كساني كه در راه ما كوشش مي ;)69 آيه :عنكبوتسورة ( »فينا لنهدينهم سبلنا

قابل قبول واقع شده كه به منزله خطوطي در  »سبل«، در اين آيه. كنيمي خويش هدايت ميها راه

  .)4-9: 1376مصباح يزدي، ( »روند مي بزرگراه به شمار

  

نيت مصباح يزدي و مجتهـد شبسـتري از طـرح مقولـه     اسكينر و قصد و  شناسي روش

  آزادي

عـام و  ، هـا هـا و ايـده  انديشـه ، اسـكينر  شناسـي  روشمطابق ، شدتر ذكر  طور كه پيش همان
توان عمل يـا سـخني را   نمي ،بنابراين. ندهستشان  هايي به سؤالات زمانةفرازماني نيستند و پاسخ

 اسـكينر، ( رد آن بينديشد يـا آن كـار را انجـام دهـد    توانسته در موبه كسي نسبت دهيم كه او نمي

a2002 :56(.  وي معتقد است براي شناخت معناي اعمـال و متـون و قصـد و نيـت     ، بارهدر همين
و ديگـري   هـاي عملـي   توجه به دو نوع بافت و زمينـه لازم اسـت كـه يكـي شـامل زمينـه      ، افراد

 »عمل گفتاري قصـد شـده  « براي درك يك، به عبارت ديگر. هاي زباني يا ايدئولوژيكي است زمينه

زمانه و همچنـين مجموعـه   اجتماعيفضاي، هاپاسخ، هابايد پرسش، كه در متن تجسم يافته است
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خاص در دسترس نويسنده را شناخت و كنش يا عمل كلامي خاص را در  ها و معانيواژه، مفاهيم
   .)b2002 :88 اسكينر،( ير نمودبستر قراردادهاي زباني و اجتماعي آن جامعه خاص درك و تفس

هاي مصباح يزدي و مجتهد شبستري و با واكاوي متون و نگاشته، اسكينر شناسي روشبر پاية 
آيد كـه انگيـزه ايـن دو شخصـيت     اين نتيجه به دست مي، سخن آنها عرضهفضاي حاكم بر زمان 

د مصـباح يـزدي از بحـث    قص. مذهبي از پرداختن به مقوله آزادي متمايز از يكديگر است-سياسي
علاوه براثبات اين نكته كه قرائت سنتي تنها قرائت اصيل از اسلام است؛ نفي ، آزاديِ عقيده بارةدر

طلبيـد   مي ي متعدد ديني كه اقتدار مراجع سنتي مفسر دين را به چالشها هايي نظير قرائتبحث
هـد شبسـتري در بـاب    و ادعاهـاي مجت  )1377 ،سـروش ( عبدالكريم سـروش چون  كساني از سوي

عبرت آموزي مـردم و  ، او همچنين دغدغه كنترل و هدايت جامعه. استناكارآمدي روش فقاهتي 
. ي نظام ولايت فقيـه را نيـز دارد  ها هنوانديشان از روايات و آيات قرآني و استحكام بخشيدن به پاي

 ـ  ، سوم انقلاب اسلامي به بعـد  به طور كلي مصباح يزدي از دهه درواقـع  . ن دارددغدغـه حفـظ دي
ديـنِ مـورد تفسـير او    ابزاري جهت حفظ، نظير آنآزادي و مقولاتيسازي مفهوم پردازش و شفاف

كنـيم و   را شـفاف  وظيفه ماست كه ايـن مفـاهيم  « داردوي در اين باره به صراحت بيان مي. است

كساني كـه چنـين   . دانتخاب كنن بزداييم تا مردم آگاهانه آلود فرهنگياين غبارها را از اين جو مه
مصباح يـزدي،  ( »و آزادي به جاي دين حاكم شود خواهند دموكراسيمي، اندوجود آوردهه را ب جوي

  . )179: 1، ج1378
شبستري در صدد اثبـات ايـن مطلـب اسـت كـه      مجتهد ، بر خلاف مصباح يزدي حالي كه در

توانـد بـدون پـذيرفتن     ينم ـ، هاي ديني براي تحقق آزادي و دموكراسي ديني م ارزشنظابازسازي 
هـاي   قصـد وي ايـن اسـت كـه اثبـات نمايـد آزادي      ، از اين رو. هاي ديني انجام شود كثرت قرائت

از . اركـان آزادي اسـت  ، هاي مختلف از ديـن  حق حيات مخالفان و قرائت، تكثر، اجتماعي-سياسي
شـده از   و تحريف  تعاريف نادرست  عرضهكند نبود رويكردي عقلاني به دين و اين رو استدلال مي

وي بـا ارتبـاطي كـه بـين     . وجود نداشته باشـد   سبب شده تا برداشت دقيقي از اين مقوله، آزادي
كند و با فرض عـدم امكـان اينكـه    اجتماعي و مذهبي برقرار مي، مؤمنانه زيستن و فضاي سياسي

، ويش از ديـن قصد دارد بـا تفسـير خ ـ  ، بتوان بدون آزادي به سعادت رسيد و به خدا ايمان ورزيد
انسانيت آنها حفـظ گـردد و از   ، فضاي آزادي را فراهم نمايد تا مؤمنان بتوانند در آن ايمان بورزند

  .خطر استبداد نيز دور باشند
شود كـه هـر دو انديشـمند مـذكور دغدغـه      استنباط مي، توجه به آنچه گفته شد در نهايت با

ي پردازش و تحليل مقوله برا، ين متفاوت استحفظ دين را دارند اما چون تفسير و تلقي آنها از د
، شبستري با تلقي ديني ويـژه خـود  مجتهد ، از اين رو. آورنددست ميه نتايج متضادي را ب، آزادي

، اجتمـاعي همـراه بـا تسـاهل و مـدارا اسـت      -در صدد اصلاح وضع موجود و ايجاد فضاي سياسي
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بـه دليـل نزديكـي بـه دسـتگاه       يكـي . درحالي كه مصباح يزدي خواهان حفظ وضع موجود است
م اسـلامي  نظـا كند مخـل  هاي نامحدود را كه گمان ميآزادي، حفظ نظام ولايي دليلقدرت و به 

ايجـاد  ، ايمـان نـاب   گيـري  شـكل به سبب اينكه معتقد است تنها راه ، كند و ديگري است طرد مي
  . كندهاي نامحدود دفاع مياز آزادي، اجتماعي است -فضاي باز سياسي 

  

  گيري نتيجه
بررسي تفسير دين و تأثير آن بر مفهوم آزادي در انديشه مصباح يزدي و مجتهد شبستري با 

اجتماعي و ايدئولوژيكي  - اسكينر، ما را به اين نتيجه رساند كه فضاي سياسي شناسي روشتوجه به 
، گفتماني امروزين ها و مفاهيم دينيدهه هفتاد ايران باعث شد تا نوانديشان ديني با بازخواني ارزش

شبستري با تأكيد بر تأثير علوم و مجتهد در اين ميان، . ريزي كنندرا پي و معطوف به آينده
هاي اجتهادي آنان، ضرورت آگاهي مفسران ديني معاصر از هاي پيشيني فقيهان بر برداشتدانسته

با اتخاذ روش  بارهدر همين . هاي گذشته را گوشزد كردعلوم زمانه و اصلاح پيش دانسته
ها  دين و سياست با تفكيك دو حوزه ارتباط انسان بارةهرمنوتيكي در تفسير دين، تفسير خود را در

هاي در ادامه به قصد گسترش فضاي باز و آزادي. ها با يكديگر دنبال كرد با خدا و ارتباط انسان
هايِ ديني گاه او، اين تجربهدر ن ،زيرا .اي فردي و خصوصي تلقي كردافراد، دين را به صورت تجربه

از اين . ها استوارندناشي از حضور انسان در برابر مركز الوهيت است و ايمان مومنان بر همين تجربه
رو، بيان داشت كه براي حفظ گوهر ايمان، انسانيت انسان و تحقق اخلاق، آزدي نامحدود در مرحله 

در . ماعي باز و انتخاب آزادانه ضروري استاجت- قبل از وضع قواعد اجتماعي، ايجاد شرايط سياسي
ا تكيه بر تفسير سنتي و ب، سعي داشت تا وضعيتمقابل ديدگاه شبستري، مصباح يزدي در همان 

از اين رو برخلاف ديدگاه شبستري . هاي خاص خود، از گفتمان فقه محور دفاع نمايدها و واژهنشانه
اي از دستاوردها و احكام است كه سعادت  وعهبيان داشت؛ دين مجمتفسير حداكثري از دين با 

انسان بسيار  هاي آزاديهاي دين پيرامون محدوده ناگفته ،بنابراين .گيردابدي انسان را در بر مي
وي تحت تأثير تفسير ويژه خود از دين، در پي ايجاد فضايي است كه در آن، آزادي . اندك است

اين مقوله آزادي در نگاه مصباح يزدي  ،زيرا .نها استها محدود، مشروع و در خدمت سعادت آانسان
هر دو دغدغه دين را  هر چندبنابراين . و ابزاري جهت قرب الهي تا هدف را دارد بيشتر جنبه وسيله

كار را براي بررسي متون به هاي مختلفيند و روشدارمتفاوتي  چون از دين تفسيرهاي ،دارند
   .رسندو فهم متفاوتي مي دي به نتايجبرند در خصوص مفاهيمي چون آزا مي
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